گرامی باد 8 مارس !
امروز روز جهانی زنان است . در همین ساعت ودر تمام جهان زن انسان درجه دوم به حساب می آید. اما این هنوز همه ماجرا نیست. عقب راندن زنان درجات بسیار متنوعی پیدا می کند تا آنجا که به پایین ترین لایه ها یعنی زن کارگر مهاجر می رسد. نیروی کار زن مهاجر کارگر کافی نیست که ارزان باشد ، زن مهاجرباید طبق قوانین حاکم بر خانه پدریش اداره شود. او خودش مهم و قابل احترام نیست بلکه فرهنگ خانه پدریش محترم است . اینست معنای واقعی حقوق بشر از نگاه سازمان ملل و دولتهای متبوعش. در سوئد که مدعی پیشرفته ترین قوانین است دارند در باب اجرای قانون شریعت برای مسلمانان بحث میکنند. تا دایره این ستم را برای زن مهاجر به وسعت جهان کنند ، طوری که خلاصی از آن ممکن نباشد. این مزید بر ستم عمومی است که بر زنان می رود. در همین ساعت نیمه دیگر بشریت یعنی زنان ، زیر بار کارخانگی کمرشان خم میشود . .در چهارچوب سیستم سرمایه داری شانه خالی کردن از این ستم به میزان درآمد وسرمایه بستگی دارد.از این رو زن کارگر راهی برای گریز از آن ندارد. وقتی کار روزانه پایان می یابد کارخانگی آغاز میشود وتمام اوقات فراغت را می بلعد. خدمات اجتماعی که در اثر مبارزات کارگران و زنان و موقعیت سرمایه در کشورهای چندی به درجات معمول گشته بود زیر هجوم نئولیبرالیسم باز پس گرفته میشوند . چنین مفر هایی هرچند اندک اما درحال زوال است. حضورمستقیم سرمایه جهانی در افغانستان وعراق یکبار دیگر ثابت کرد که سرمایه هیچ پرنسیپ معینی در قبال آزادی زن ندارد ودست در دست مرتجع ترین نیروها تنها به سود می تواند بیاندیشد. اگر هراس از انقلاب وشورش نباشد ،  یکشبه تمام دستاورد های مبارزات کارگری را پس میگیرد.
درایران که ارتجاعی ترین قوانین ضد زن جاری است کارگران وزنان ودانشجویان اما در شرف از میان برداشتن جمهوری اسلامی اند. از اینرو مهم ترین مسئله جنبش آزادیخواهانه از جمله زنان مسئله قدرت جایگزین است. مسئله را نمی توان به آینده موکول کرد. بدون تدارک اسیر شورشی کور خواهیم شد. تدارک در جنبش زنان نمی تواند به معضلات میلیونها زن خانه دار و کارگر بی تفاوت باشد. آنها نیروی عظیم تحول در جامعه ایرانند. در همین مقوله است که جنبش آزادیخواهانه زنان به جنبش کارگری پیوند میخورد. مقوله رفاه بعنوان اهرم تحقق مطالبات زنان به عرصه می آید. ناتوانی سرمایه داری ازتحقق و قبول حق زنان در ایران طرح میشود . قدم اول تدارک ،  پذیرش این نکته هاست . این نکته هاست که نقطه تمرکز تدارک را معین میکند. با در نظر گرفتن خواست این میلیونها زن است که هرتشکلی می تواند ادعای رهایی زن را پیش ببرد. خواست این گروهها آزادی زن بورژوا را تا آنجا که زن است و نه بورژوا ، تضمین میکند. تشکل های مستقل زنان خانه دارحول خواسته های آزادیخواهانه با هر اسم و نامی از مهمترین پایگاههای آزادی زنان اند.تشکل های محل زیست مثل شوراهای محلات و شورا های کارگری باید خواست زنان و حمایت از آنرا در اولویت های خود قرار دهند ودر برنامه هایشان بگنجانند. حرکات اعتراضی در این چند ماهه در ایران از  عمق نفرت زنان آزادیخواه از رژیم پرده برداشت. زنان در صف اول معترضین بودند ، اما در این اعتراضات به ندرت سخنی از آلام ودردهای زنان زیر خفقان مذهب بود . حضور اصلاح طلبان حکومتی و خارج از حکومت در صف معترضین تا میتوانست به مقابله علیه کلیت رژیم و قوانین مذهبی میدان نمی داد . زیرا طالب دوران امامش بود ودوران امامشان مثل همین سی سال گذشته جهنم زنان بوده است. اما امکان کنترل اعتراضات دیری نپایید وهمه دیدند که اعتراضات از چهارچوب نظام خارج است. چیزی که هردوجناح را بوحشت انداخته است. زنان اصلاح طلب که از پیشقراولان سبز ها بوده اند اینک باید عرض وطول نگاه خودرا به آزادی دریافته باشند. نمی توان نیروی کار ارزان وخاموش طلب کرد و همزمان با آزادی پیمان بست. کارگربر علیه گرسنگی شورش میکند وشورش سرکوب را به میان می آورد پس جایی برای آزادی نمی ماند حتی بعضا در شکل فرمالش. هشت مارس امسال با هر سال این تفاوت را دارد که تجربه هشت ماه جنگ وگریز خیابانی در چنته فعالین سیاسی و توده های مردم است. مردم همدیگر را یافته اند. عرصه سازمانیابی مشخص تر شده است و توهم پراکنان دست شان رو شده است . همکاری بسیاری از فعالین در میدان عمل شکل گرفته است وامکان همکاری فعالین سیاسی بیشتر از هر وقت رخ نموده است . همکاری حول خواسته های آزادیخواهانه وبرای تقویت آلترناتیو کارگری شورایی وکمک به ایجاد تشکل های توده ای مثل تشکل زنان خانه دار وشوراهای کارگری در محل زیست وکار راه ما را بسوی آینده بهتر وسوسیالیسم هموار میکند .
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